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  و نقد يبررس
  دكارتي نفس و بدن يلّ تعامل عِ  

 مهدي رضازاده جودي*
 محمدكاظم رضازاده جودي**

  كيدهچ
اتحاد ذاتي آن دو  چون تفاوت جوهري وهمنفس و بدن بر اصولي  ةرابط ةديدگاه دكارت دربار

ي كه ويژگي اساسحقيقت انسان، نه به بدن، بلكه به نفس اوست  ،معتقد است دكارتاستوار است. 

 اي علّي دارند. دكارتآن دو با يكديگر اتحاد داشته و رابطهبا وجود اين آن تفكر و آگاهي است. 

توازي بهره  ي نظريةو گاه اتحاد بين نفس و بدن، صنوبري ةغد از نفس و بدن ةبراي تبيين رابط

عدم ، عدم امكان تعامل ارت وارد است كه عبارتند از:اشكال عمده بر اين ديدگاه دك شش .بردمي

ي ناسازگاري با اصل انسداد علّ، يت ذهنينامعقول بودن علّ، عدم تماس فيزيكي، تبيين ماهيت اتحاد

كه با روش اسنادي و  -. در اين مقالهتوازي انكار علّيت بر اساس نظرية و جانبهن چندو عدم تعيّ

و سپس  شودميدكارت تبيين  و بدن از ديدگاه تعامل نفس ابتدا - تحليل محتوا صورت گرفته

 مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است. ،گانه به اين ديدگاهششاشكالات 

تعامل علّي، اتحاد نفس و بدن، حالات ذهني، انسداد علّي، عدم تعينّ چندجانبه،  :گان كليديواژ

 برخورد فيزيكي. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

  دانشجوي دكتري فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه مفيد (نويسنده مسئول). *

     joudi1364@gmail.com 

  mkrjoudi@yahoo.com.       استاديار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي **

  ٤/٢/٩٨تاريخ تأييد:                ٨/٣/٩٧تاريخ دريافت: 



٢٠٨  
 

يز 
پاي

١٣
٩٨

مار
 ش

/
ة

٧٩/ 
دي

جو
ده 

ضازا
م ر

كاظ
مد

مح
ي، 

جود
ده 

ضازا
ي ر

هد
م

  

 

 

 

  مقدمه
به  - انگاري افلاطونيانند دوگانهم - )Cartesian Dualism( انگاري دكارتيدوگانه

تباين ذاتي ميان دو جوهر نفساني يا ذهني با جوهر جسماني يا بدني معتقد است. بر 

، فاقد هرگونه ويژگي فيزيكي بوده و از بدن اساس اين ديدگاه، نفس انسان

دو جوهر متفاوت و يا  انسان تركيبي ازبنابراين  متمايز است؛كاملاً  اشفيزيكي

هر نفساني غيرفيزيكي اما شخص انسان، همان جو فيزيكي است،- هنيمستقل ذ

 - نحصر به فردي دارند: جوهر فيزيكيهاي مكدام از اين دو جوهر، ويژگياست. هر

حجمي از فضا را  گانه است؛داراي امتداد در جهات سه - مانند همة اجسام ديگر

، ماشينِ دكارت گفتة است. بدن به ءپذير به اجزايمو طبيعتاً تقس ؛كنداشغال مي

 ,Descartes, 2006(اي است كه توان تفكر و آگاهي را ندارد آگاه و پيچيدهغير

pp.38-39( از طريق مفاهيم علمي و مكانيكي به  و حالات و فرآيندهاي آن را

هاي فيزيكي و عاري از همة ويژگيي غيرتوان تبيين كرد. اما ذهن، جوهرروشني مي

گاهي و ي امتداد است. البته داراي ويژگي اختصاصي آبه خصوص ويژگاجسام، 

اي از حالات امل طيف گستردهذاتي نفس است كه ش تفكر است. تفكر، خصيصة

، ادراكات  حسي و هاي عقلي، احساسات، حالات عاطفيمانند فعاليت - ذهني

  .(Idem, 1985, pp.167-195)شود مي - انفعالات

؟ آيا ماهيتي فيزيكي دارند يا مانند ماهيت حالات و رويدادهاي ذهني چيست

وجه اشتراكي با جهان فيزيكي ندارند؟ تمايز گونه هيچاند و فيزيكيغيركاملاً نفس 

 تر درباره اين حالات، نحوةپرسش مهم حالات ذهني با حالات جسماني چيست؟

حالات ذهني آگاهانه را جزء تفكر  همة دكارتارتباط آنها با جهان فيزيكي است. 

ها، : احساسگردداطلاق مي بندي بر شش نوعداند. حالات ذهني در يك تقسيممي

 ,Maslin) دراكي و حالات كنشيها، عواطف، ادراكات حسي، حالات شبه اشناخت

2001, p8) گي يا ودن، دربارهآگاهانه بودن، شخصي ب هايي مانندكه داراي ويژگي

ارتباط حالات و  در مورد نحوة، اما (Ibid, pp.10-19)... است حيث التفاتي و

  هاي ذهني با جهان فيزيكي سه فرض متصور است:فاعل

 - پزشكمانند ترس از دندانت حالات ذهني براي حالات جسماني: علّي .١

  ؛- حالت فيزيكي - علت فرار از مطب - حالت ذهني
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 - يت حالات جسماني براي حالات ذهني: مانند فرو رفتن سوزني در پاعلّ .٢

  ؛- حالت ذهني - علّت احساس درد در پا - يكيحالت فيز

 - حالات ذهني براي حالات ذهني ديگر: مانند احساس دردعلّيت برخي  .٣

  .- حالت ذهني - اور به آسيب ديدگي پاعلت ب - حالت ذهني

ميان انواع  مند و منسجمبستگي نظامهم توان اشاره كرد:ارمي نيز ميبه نوع چه

هايي درباره تحريك مانند آزمايش با حالات ذهني،مغزي  - الات فيزيكيمعيّني از ح

طرات معيني را به ياد تواند خاهايي از مغز با جريان الكتريكي ضعيف كه ميقسمت

هاي معيّني از مغز برقرار است لذا وابستگي ميان خاطرات معيّن و بخش فرد بياورد؛

  ). ١٠، ص١٣٨٧(ريونزكرافت، 

كهن تعامل ميان نفس و بدن از ديدگاه  ةدر اين مقاله با نگرشي نو به مسأل

؛ به نحوي كه  هم دهديقرار م  ، آن را از زواياي مختلف مورد بررسيدكارت

ح را مطر دكارتنگاهي به اشكالات تعامل علي در گذشته داشته و نظرات معاصرين 

 ةه ويژه نظريب ،ذهن معاصر و هم تعامل علّي را از نظر فلسفة و آنها را ارزيابي كرده

  فيزيكاليسم  بررسي و ايرادهاي آن را بر شمرده است. 

  نفس و بدن ديدگاه چند وجهي دكارت دربارة الف)
بر چند اصل استوار  ،دو جوهر متفاوت و متمايز نفس و بدن دربارة دكارتديدگاه 

است كه عبارتند از: تمايز جوهري نفس و بدن، نفس حقيقت انسان، اتحاد نفس و 

يك از اين اصول ارائه دن. در اينجا توضيح كوتاهي دربارة هرو ب بدن و تعامل نفس

  شود.مي

تمايز واقعي، تمايز  داند:ها را به سه نوع ميان اشيا و پديدهتمايز مي دكارت

اين نوع  دو يا چند جوهر وجود دارد. نشانة حالت و تمايز عقلي. تمايز واقعي ميان

ون توجه به جوهر ديگري، به نحو از تمايز آن است كه بتوان يك جوهر را بد

مفهوم يا دو تصور  توان دومي ،روشن و متمايزي ادراك كرد. در مورد نفس و بدن

انديشد و ديگري جوهري كه داراي داشت: يكي جوهري كه مي *صريح و متمايز

                                                

 ينيقيمعرفت  يبرا ياري، معدكارت ةدر فلسف )Distinctness( زيو تما )Clearness( وضوح *

دو  نيا ،مفهوم با متعلق خود ارائه كند كيتطابق  يبرا ريناپذخدشه ياريآنكه مع يبرا ي. واست

ذهن  كيح است كه بر واض يزينظر است كه چ نيدو بر ا آن فيسازد و در تعريرا مطرح م اريمع
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 از صفات امتداد، وط بر اينكه تمام صفات انديشه راالبته مشر امتداد در مكان است.

  ).٧٤، ص١٣٧١(دكارت، يكديگر تفكيك كرد  ازكاملاً 

هاي با اشاره به حقيقت انسان و عدم نياز او به اوصاف و ويژگيدكارت 

 -در مكان يا هر صفت جسماني ديگري مانند امتداد، شكل داشتن، بودن - جسماني

به كلي متمايز از  - كه چيزي جز انديشه نيست - حقيقت نفس به اين نتيجه رسيد كه

  ).٤٣(همان، صي غيرفيزيكي است بدن و جوهر

-٧٤(همان، صداند را يكي مي (Thought)و انديشه (Soul) نفس  وي واژة

و معتقد است كه وجود نفس يا انديشه، تابع هيچ يك از چيزهايي كه بتوان در  )٧٣

دم بر شناخت بدن است، بلكه آنها ترديد كرد، نيست. شناخت نفس، نه تنها مق

زيرا حتي اگر بدن هم وجود نداشته  )؛٣٥، ص١٣٦٩، همو(است  تر از آنبديهي

  چنان وجود دارد.خت انسان نسبت به انديشه خود، همباشد، شنا

كند كه پس از اثبات تمايز ميان نفس و بدن، به اين نكته اشاره مي دكارت

ه نام انسان، مجموعه اعراضي ك ن به بدن و عوارض جسماني او نيست؛حقيقت انسا

ها گسترده هواي لطيف و نافذي نيست كه در تمام اندام اند، نيست؛ادهبدن بر آن نه

گردد دهد، به نفس باز مياست. وي با نفي اينكه بدن، حقيقت انسان را تشكيل مي

انديشه، صفتي است كه به انسان تعلق دارد و تنها اين صفت است  ،و معتقد است

 هست اشزماني است كه انديشهانسان تا  كه انفكاك آن از انسان محال است. وجود

 ,Descartes)و با متوقف شدن انديشه، هستي انسان نيز به پايان خواهد رسيد

1996, p.18).  

، اشنفس انساني است كه ويژگي اساسيبه نظر دكارت، شخصِ انسان، بنابراين 

لذا  د است، ذاتاً و نوعاً متفاوت است؛تفكر و آگاهي است و از بدن كه داراي امتدا

ست گونه ويژگي مادي مبرات هستند. نفس از هرين دو، دو سنخ و دو جوهر متفاوا

                                                                                                          
 يزيچنيز  زيمتما .رديگيقرار م دگانيكه در برابر د يائياش دنيمانند د ؛حاضر و آشكار باشد قيقد

است كه آشكارا بر  يزيهمان چ انگريمتفاوت است كه تنها ب گريد اءيو از اش قياست كه چنان دق

 - ديآيكه از آن بر مچنانمه - فيتعر نيخود ا .)٦٨، ص١٣٧١(دكارت،  شوديظاهر م قيدق نندهيب

، همو :ك.(ر شده است واردبر آن  يمتعدد ينقدها ،و از زمان طرح آن ستيو روشن ن اضحو

 .) ٣٥٩ و ٣٥٦-٣٥٥صص ،١٣٩٣
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رغم اين تفاوت جوهري كه يكي  از ويژگي تفكر به دور است، اما علينيز و بدن 

 و با يكديگر اتحاد دارند و با يكديگرفيزيكي و ديگري غيرفيزيكي است، اين د

شود. حضور نفس در بدن، مي آورند كه انسان ناميدهحقيقت واحدي را پديد مي

مانند حضور ناخدا در كشتي نيست، بلكه نفس با بدن، سخت متحد است و  صرفاً

  ).٩٢، ص١٣٦٩(دكارت، دهند اند كه واحدِ كاملي را تشكيل ميچنان در هم آميخته

كند تري بيان مي، اتحاد نفس و بدن را به نحو روشنگفتار در روشدر  دكارت

داند. عواطف، احساسات، اميال و... ن را وابسته به اين اتحاد ميو انسان بودن انسا

ها، چنان كه ما طف و خواهشبودن عوا دارا« تماماٌ حاصل اتحاد نفس و بدن است:

است كه آن به عبارت ديگر، انسان واقعي بودن، چنان كه ما هستيم، مقتضي  داريم؛

  ).(Descartes, 2006, p.48 »يوستگي و يگانگي كامل داشته باشدنفس با بدن پ

، اذعان وي به تعامل ميان نفس و بدن است. دكارتنكته مهم ديگر در ديدگاه 

هاي به اين نكته وقوف دارد كه احساسكاملاً وي بر اين باور است كه ذهن انسان 

آيند و تا آنجا كه وي انسان و از جمله احساس درد، تنها از خود او به وجود نمي

شوند، بلكه به جهت آنكه ذهن با پديده است، به او مربوط نمييك موجود متفكر 

ديگري به نام بدن كه ممتد در مكان و داراي حركت است، پيوند نزديكي دارد، به 

  ).٩٤، ص١٣٧١(دكارت، اند او مرتبط

اشاره نيز دو  هاي ذهني و جسماني و تعامل ميان آنبه انواع حالات و پديده وي

تواند حركت كند ر يك طبيعت جسماني يا ممتد كه ميه تصوما همچنين ب«كند: مي

در ما  - مانند درد و رنگ - هايييابيم كه احساسبريم و در مييا تجزيه شود، پي مي

 ،دكارتبه طور كلي  ).٩٠(همان، ص» ستهست كه منشأ برخي حالات روحي ما

هيچ  ،دهد و حتي معتقد استن نسبت ميتمام اميال و عواطف انسان را به بد

از طريق حواس به دست آمده باشد تر پيشمگر آنكه  ،مفهومي در ذهن انسان نيست

  ).٨٦، ص١٣٦٩(همو، 

هاي متعدد، بر تخيل، احساس، انتقال مكاني و قبول وضع دربارة قوة دكارت

بدون جوهري جسماني كه به آن قيام داشته باشند،  ،اين باور است كه وجود اين قوا

وقتي اعصاب پا به شدت يا بيش از «نويسد: د احساس درد ميممكن نيست. در مور

شود، حركت آنها وقتي از نخاع ستون فقرات به مغز حد معمول تحريك مي
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را طوري  - يعني درد - شود، چيزيگذارد كه باعث ميرسد، اثري در نفس ميمي

يا در مورد تشنگي، خشكي خاصي  .)١٠٠(همان، ص» ست...احساس كند كه در پا ا

آنها، اجزاء داخلي مغز تحريك  به وسيلةآيد كه اعصاب گلو و در گلو پديد مي

  شود.شود و همين حركت باعث احساس تشنگي در نفس ميمي

  تعامل علّي نفس و بدنب) 
از  يق اعصاب بدن به مغز و انتقال آنانتقال اطلاعات حسي از طر از نحوة دكارت

، دكارتشود. به باور بدن نزديك ميمغز به نفس، به تعامل علّي ميان نفس و 

چند نفس با كلّ بدن مرتبط و متحد است، اما جايگاه اصلي آن در مغز است و از هر

هايي از طريق آن، تخيّل، ادراك و تصورات مختلف از طريق اعصابي كه مانند رشته

گيرد. حركاتي كه به اين نحو مغز به تمام اعضاي بدن كشيده شده است، صورت مي

فكاك ناپذيري با مغز دارد، به جهت آيد، نفس را كه ارتباط انمغز پديد ميدر 

همان  سازد و اين تأثرات گوناگون ذهني، به طرق مختلفي متأثر ماشگوناگوني

  ادراكات حسي است.

نه از تمام اجزاء بدن، بلكه تنها از مغز  ز سوي ديگر، نفس، اين تأثيرات راا

يعني همان جزئي كه محل فعاليت  وچكي از آن؛د و حتي شايد از جزء كگيرمي

 شود كهدر اين قوه پديد آيد، سبب ميخاصي كه هيئت حس مشترك است. هر 

  .(Descartes, 1996, pp.59-60)خاصي را احساس كند  شيءنفس، 

تر، تأثير و تأثر متقابل ميان نفس و بدن و به تعبير روشن دكارتبنابراين به نظر 

الات جسماني و ذهني برقرار است. البته نفس تنها به آنچه كه در ميان رويدادها و ح

يابد. ممكن است حركات مختلفي در بدن رخ دهد، گذارد، آگاهي ميمغز تأثير مي

بدون آنكه موجب رويدادهاي ذهني گردد، اما اگر حالات جسماني، علت تحركاتي 

واهد داشت. در دستگاه عصبي و سپس مغز گردد، حالات نفساني را در پي خ

ا و خاطراتي را در مغز ايجاد هتوان با ايجاد حركاتي در مغز، انديشههمچنين مي

 - ست، به اين معنا كه حالتي از ذهناي علّي ميان نفس و بدن برقرار الذا رابطه كرد؛

علت به وجود آمدن رويدادهاي بدني است؛ مانند ميل به  - مانند تمايل داشتن

شود. در اينجا جهت عليّت ات توسط انگشتان دست مينوشتن كه سبب نوشتن كلم

ست كه جهت علت رؤيت آنها ،است و وجود كلمات بر روي كاغذ ءاز ذهن به اشيا
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ان تواند بر جه، ذهن ميدكارتعلّيت از اشيا به ذهن است. بنابراين به اعتقاد 

 نحوة ،اساسي تةنكخود، از آن متأثر شود. اما در اينجا  فيزيكي تأثير بگذارد و به نوبة

  نحوة اين تعامل را توضيح دهد.بايد  دكارتتأثيرگذاري و تأثيرپذيري است. 

  .سه تبيين از تعامل علّي١
، نحوة تعامل نفس و بدن به سه طريق است: غدة صنوبري، اتحاد دكارتدر فلسفة 

  كنيم.جوهري نفس و بدن، نظرية توازي. در ادامه هريك از اين سه را بررسي مي

  صنوبري، جايگاه نفس غدة .١- ١
يعني در غدة  - نها در يك عضو از بدنتتأثير بدن بر نفس،  ،دكارتبه اعتقاد 

به «گيرد. صورت مي - صنوبري كه در قاعدة مغز قرار دارد و جايگاه نفس است

گذارد، در اشيايي را كه در بدن تأثير ميتوان اثبات كرد كه نفس، سهولت مي

فقط از آنجا يك از اعضاي بدن تقرر دارد، بلكه كه در هر يابد؛ نه از اين جهتمي

  ).١٢١، ص١٣٧١(دكارت، » كه در مغز تقرر دارد

اه نفس و محل تعامل نفس و بدن صنوبري را جايگ غدة دكارتاما چرا 

و يكي از  اين غده در وسط مغز قرار داشته ،كه اولاً در پاسخ بايد گفت داند؟مي

و  ، بسيار سبك و متحرك بوده؛ ثانياً قرينه نداردهاي مغز است كه بخشمعدود 

هاي ترين تحريكتواند مانند ابزاري با حساسيت مناسب باشد كه به كوچكمي

هاي حيواني پديد با حركت اندكي كه از روح نفس واكنش نشان دهد و همچنين

سازد كه به گردد. نفس، فشار بسيار كمي بر غدة صنوبري وارد ميآيد، متحرك مي

شده و به حركتي بدني  ويتهاي فيزيكي تقي از علت و معلولامجموعه واسطة

داراي ارواح  - هاي نازكمانند لوله - ، اعصاب بدندكارتشود. به نظر منجر مي

طبيعتي فيزيكي دارند، اما بنابر اصول فيزيك دكارتي، نفس، كاملاً حيواني هستند كه 

چند اندك بر مقدار حركتي هر ،ي حركتتواند نيروي محركي باشد؛ يعني مقدارنمي

آنكه قانون بقاي حركت را تواند بيفزايد. اما ميبي ،كه در جهان هستي ثابت است

 نقض كند، جهت حركت آن را تغيير دهد؛ مانند سواركاري كه مركب خود را

، عمل دكارت ركه او داشته باشد. به اين ترتيبمح آنكه سهمي در قوةراند، بيمي

ميان مغز و تأثر داند. در آنجا نوعي تأثير صنوبري مي فس و بدن را در غدةمتقابل ن

اي جسماني را به افكار و دهد كه رويدادهجسماني و نفس غيرفيزيكي روي مي
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  .اشياء ماديافكار و تصورات ذهني را به حركات  كند وتصورات  تبديل مي

وح و تمايز است. ، وضدكارت ، ملاك حقيقت در مابعدالطبيعةشايان ياد است

 داند. حال آيا در طرح غدةبدن مي نفس را متمايز از ،وي بر اساس چنين ملاكي

ي در صنوبري براي بيان تعامل نفس و بدن، اين معيار رعايت شده و توضيح كاف

است؟ البته پاسخ تأثيرگذاري نفس بر بدن ارائه شده  مورد نقش و كاركرد آن و نحو

گاه براي معاصرين ايشان و ديگران قانع كننده هيچ ،دكارت منفي است و سخنان

ميدان را ترك گفته است  ،باره در اين دكارت، لايب نيتس نبوده است و به گفتة

)Magee, 1987, p.92(.  

كه  ياين است كه چگونه نفساما مشكل اساسي كه در ادامه مطرح خواهد شد، 

 ني داراي ابعاد، تأثير بگذاردتواند بر بدن جسماگونه بعد فيزيكي است، ميفاقد هر

نيز پس از طرح خودش  دكارترسد، و از آن متأثر گردد؟ به همين دليل به نظر مي

تماس نفس با بدن باشد، به عدم توانايي آن در  اين نظر كه غدة صنوبري تنها نقطة

  تبيين تعامل نفس و بدن وقوف يافته و نظر ديگري را مطرح كرده است.

  نفس و بدناتحاد جوهري .١- ٢
صنوبري وجود دارد، اين است  تعامل علّي نفس و بدن از طريق غدةاشكالي كه در 

كه اين تبيين با تجارب شخصي در مورد حالات و رويدادهاي بدني متفاوت است؛ 

جداي  - نند احساس درد و احساس گرسنگيما - هاي مختلفزيرا ادراك احساس

يابد، بلكه اين نمي از خود ها را جداياز شخص نيست. انسان اين احساس

توان از ته ميشود. براي روشن شدن اين نكها در عضو مربوطه ادراك مياحساس

احساس  ، مانندز كم شدن آب رادياتور اتومبيلآگاهي انسان ا اين مثال كمك گرفت:

 آگاهي  ، از كمبود آب رادياتورزيرا از طريق روشن شدن چراغ آمپر تشنگي نيست؛

شخصاً احساسي نسبت به آن ندارد، اما تشنگي با خشك شدن گلو و  رديابد و فمي

اگر  واقعيتي به نام تشنگي است. بدني همراه است كه سبب آگاهي از عوارضي

ست كه آگاهي از صنوبري باشد، به اين معنا تعامل نفس و بدن از طريق غدة

همين  كارتد تشنگي، مانند آگاهي از كم شدن آب رادياتور از طريق آمپر است.

  دهد: ديدگي بدن توضيح مير تمثيل آسيبنكته را د

بان در كشتي نيست، ر بدن، فقط مانند جاي گرفتن كشتيجاي گرفتن من د

طور نبود، وقتي بدن  زيرا اگر اين ؛بلكه بالاتر از اين، سخت با بدن متحدم...
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از كردم، بلكه همان طور كه وقتي چيزي شد... احساس درد نميمجروح مي

كند، من هم باصره ادراك مي بان آن را به وسيلةبيند، كشتيميكشتي آسيب 

بايست اين جراحت را فقط با فاهمه ادراك كنم. همچنين وقتي بدن من به مي

شد، مي بايست فقط همان را با وضوح دريابم، نوشيدني يا خوردني محتاج مي

(دكارت،  مطلع سازدنگي و تشنگي مرا از آن هاي مبهم گرسآنكه احساسبي

  ).٩٢، ص١٣٦٩

ادراك  مشكل تعامل علّي نفس و بدن و نحوةبراي حل  دكارتبنابراين 

نامد، به اتحاد هاي مختلف جسماني كه آنها را انحاي آشفته آگاهي مياحساس

دن تشكيل شده انسان از نفس و ب ،آورد و معتقد استجوهري نفس و بدن روي مي

ي ذاتي و جوهري دارند و صرفاً مجاورت و حضور اتحاد است و اين دو با هم

انسان، انسان نيست بدون اين اتحاد، يكي، كنار ديگري نيست و اساساً 

(Cottingham, 1993, p.75).  

هاي بدني، اموري دو وجهي هستند كه از ، احساسدكارتاين طرح بر اساس 

سوي اند و از يهاي مادهاي حسي و جسماني و داراي ويژگيسويي مرتبط با اندام

اين دو ويژگي مختلف در پرتو اتحاد نفس و بدن  ديگر با نفسِ غيرفيزيكي متحدند.

ست؟ چگونه موجودي يد پرسيد، اين اتحاد به چه معناحاصل شده است. اما با

  تواند متحد و يكي شود؟وجودي غيرمادي ميمادي با م

  توازي .نظرية١- ٣
آيد، تعامل ميان نفس به دست مي دكارتي هاگاه از عبارتبر اساس اين نظريه كه 

 دو شود. به اين معنا كه نفس و بدن به عنوانو بدن به صورت توازي انجام مي

هنگ فعلي هما جوهر مستقل و متمايز از يكديگر، به هنگام انجام فعلي، با يكديگر

قق اي بر انجام  فعلي تحبه عبارت ديگر، هرگاه در نفس، اراده آورند؛را پديد مي

واكنشي به  شود، بدون آنكه فعل بدنانجام مي، مطابق با آن، فعلي در بدن يابدمي

فرض  معروف است: گولينكسدو ساعت  س بوده باشد. اين نظريه، به نظريةفعل نف

هنگ و ميزان هستند و هر وقت با هم هماكاملاً كنيد، دو ساعت وجود دارد كه 

اگر كه طوريبهزند، دوم زنگ مي دهد، ساعتيكي، ساعتي را نشان مي عقربة

موجب كنيد، اولي ساعت اول را ببينيد و صداي دومي را بشنويد، تصور مي

  . زدن ساعت دوم شده استزنگ



٢١٦  
 

يز 
پاي

١٣
٩٨

مار
 ش

/
ة

٧٩/ 
دي

جو
ده 

ضازا
م ر

كاظ
مد

مح
ي، 

جود
ده 

ضازا
ي ر

هد
م

  

 

 

 

يك را طوري ، هراين دو ساعت است. خداوند متعال رابطة نفس و بدن، رابطة

كنم، ي مياوقتي من ارادهمثلاً  كه با ديگري هماهنگ و ميزان است؛ آفريده است

و هماهنگ با ارادة من، قوانين فيزيكي صرف باعث حركت دست من  زمانهم

  .    اً بر بدن من تأثيري نداشته استمن واقع شود، هرچند ارادةمي

كند: متوازي ولي مستقل را بيان مينفس و بدن، دو جهان  دربارة دكارت باور

دون رجوع به ديگري توان بيك را مييكي جهان نفس و ديگري جهان بدن. هر

آورد، مورد مطالعه و بررسي قرار داد. اما اينكه نفس، بدن را به حركت در نمي

مطرح  دكارتتوسط تلويحاً و گولينكس  شه جديدي بود كه صراحتاً به وسيلةاندي

برد ، از بدن به عنوان ماشيني نام ميو آثار ديگر خود انفعالات در رسالة دكارت شد.

به هنگام حركت دست به سوي چشم، مثلاً  دهد؛مي ي را انجامكه افعال هماهنگ

، ١٣٩٠(دكارت، شود دهد كه موجب بسته شدن آن ميحركت ديگري در مغز رخ مي

داند حركت اعضاي بدن را همانند حركت ساعت مي و در جاي ديگري، )٤٠١ص

  ).٤٠٣(همان، ص

ي كه بدن تشنه كند كه چرا هنگامبحث مفصلي را مطرح مي تأملاتدر  دكارت

كه بدن و  كند؟ پاسخ صحيح دكارتي آن استاست، نفس احساس غم و اندوه مي

ديگري  گيرد، عقربةيكي بر تشنگي قرار مي اند: وقتي عقربةنفس مانند دو ساعت

با صراحت بيشتري  اعتراضاتدر  دكارت. )٩٦، ص١٣٦٩(همو، دهد رنج را نشان مي

  :به اراده نفس بستگي ندارند ركات بدناري از حكند كه بسيبه اين نكته اشاره مي

[به ارادة نفس  حتي اعمالي مانند راه رفتن، آواز خواندن و نظاير آنها در بيداري

بدون التفات نفس به آنها صورت گيرد.  اين اعمال ، به شرط آنكهبستگي ندارد]

آورد، اين عمل وقتي كسي هنگام سقوط دست خود را براي حفظ سر جلو مي

دهد... درست مثل اينكه اين عمل كار يك ا بدون دستور عقل انجام مير

  ).٢٨٧، ص١٣٩٣(همو،  دستگاه بوده است

تواند س ميام كه نفبارها مشخصاً نشان داده«نويسد: وي در جاي ديگري مي 

، بلكه شودچون در تفكر محض، يقيناً از مغز استفاده نمي مستقل از مغز عمل كند؛

 »گيرداست كه مغز مورد استفاده قرار مي - حسي–ل يا ادراك فقط هنگام تخي

  ).٤٤٢(همان، ص
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  اشكالات تعامل علّيج) 
تعامل علّي ذهن و بدن، قانع كننده نيستند و از زمان طرح  از نحوة دكارتهاي تبيين

ند. در اينجا به شش اشكال عمده اهمورد سؤال و اعتراض واقع شدهمواره آنها، 

  شود:اشاره مي

  عدم امكان تعامل.١
گردد. اساسي در تعامل نفس و بدن به تفاوت جوهري و ذاتي اين دو باز مي اشكال

ديدگاه دكارتي، نفس و بدن دو جوهر بر اساس  ،دشاشاره تر پيشكه چنانهم

اين است كه با پرسش  در اينجا هاي متمايزي دارند.يزند كه ويژگيمتفاوت و متما

آنها چگونه امكان پذير  و بدن، اساساً تعامل ميان وجود تفاوت ذاتي ميان نفس

قابل حل در ة غير، مسألنيز گفته پاتريشا اسميت چرچلندكه چنانهم است؟

 ،انگاري دكارتي، به ماهيت تعامل ميان دو جوهري كه ذاتاً با يكديگر متفاوتنددوگانه

نظر  يست و ازهاي جوهر مادي نواجد هيچ يك از ويژگي شود؛ نفسط ميمربو

و در  گردد كه اين دو جوهر چگونهلذا اين پرسش مطرح مي مكاني امتداد ندارد؛

اشكال به  (Churchland, 1989, p.318)پردازند؟ كجا با يكديگر به تعامل مي

  چگونگي ارتباط موجودي مادي با موجودي مجرد است.  در ،طور خلاصه

  بررسي اشكال 
آن دو را متحد با  فس و بدن اعتقاد دارد،به تمايز ميان جوهر ندكارت  چندهر .١

حاد اتحاد آنها را ات ضمنا داند وواحد كاملي به نام انسان مي يكديگر و پديدآورنده

نفس و بدن دو جوهر متمايزي بودند كه صرفاً به  نامد. اگرجوهري و ذاتي مي

ل دلايلي در مجاورت هم قرار گرفته بودند، در آن صورت، اشكالِ چگونگي تعام

به اتحاد ذهن و بدن باور دارد  دكارتاما  شد.آن دو و عدم امكان آن مطرح ميميان 

داند كه بدون اين اتحاد، اساساً انسانيتي شكل و آن را معياري براي تحقق انسان مي

  پذير است.لذا تعامل ميان دو جوهر متفاوت، در پرتو اتحاد آنها امكان گيرد؛نمي

ماهيت اين اتحاد  :ديگري در اين مورد مطرح استهاي اما مجدداً سؤال .٢

چيست؟ در كجا و چگونه حاصل شده است؟ آيا اتحاد نفس و بدن به معناي يكي 

رغم اتحاد آن دو، اين حالات بودن حالات ذهني و فيزيكي است؟ يا آنكه علي

امل ها، ديدگاه خاصي را در تعاي از يكديگرند؟ پاسخ مثبت به هريك از پرسشجد
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مهم در مورد اتحاد نفس و بدن، آن است كه در  كند. پرسشو بدن ايجاب مي نفس

يابد؟ آيا اتحاد، نافي ، اين اتحاد اساسا چگونه تحقق ميصورت تمايز ذاتي اين دو

تمايز در عين حال، انگاري ذاتي نفس و بدن نيست؟ آيا پذيرش اتحاد و دوگانه

زيرا  ؛است اذعان كرد كه متناقض ايدنيست؟ البته ب ذاتي ميان نفس و بدن، متناقض

بايد  آن دو به آساني ممكن نخواهد بود. با فرض تمايز جوهري نفس و بدن، اتحاد

ريك به ديگري را هاي هاي ميان اين دو باشد كه بتواند نقشِ ناقلِ ويژگيواسطه

اما غدة صنوبري به  - مانند روح بخاري در انديشة فيلسوفان مسلمان - ايفا كند

، توان ايفاي چنين نقشي را در مغز فيزيكي قرار دارد اي فيزيكي است كهن غدهعنوا

بنابراين يا بايد از تمايز ذاتي نفس و بدن دست برداشت يا از اتحاد و تعامل  ندارد؛

پاسخي براي اين اشكال در ديدگاه  ،رسدعلّي آن دو. براين اساس، به نظر مي

  وجود ندارد. دكارت

  اتحاد تيماه نييعدم تب.٢
مهم در تعامل علي نفس و بدن، تبيين ماهيت و چگونگي اتحاد نفس و بدن  مسئله

است؛ زيرا تعامل نفس و بدن مبتني بر روشن شدن كيفيت اتحاد ميان آن دو است. 

 نفس غيرمادي گذاريتأثير به اين نكته التفات دارد و پاسخ به پرسش نحوة دكارت

شنگري در رو در گرو اين تأثير و تأثر سطةه واو حركت بدن مادي ب بر بدن مادي

اما وي با پذيرش اينكه ). ٣٢٥، ص١٣٩٣(دكارت،  داندباب اتحاد نفس و بدن مي

دهد كه اين اين نحو پاسخ مي ، اين اشكال را بهاست تاكنون به اين نكته نپرداخته

  بتني بر فرضي نادرست است: م مطلب

ر باشد، اين [تغاير ذاتي] مانع از اگر ماهيت دو جوهر نفس و بدن با هم مغاي

عكس آن كساني كه وجود ه بتوانند بر يكديگر اثر بگذارند؛ زيرا براين است ك

پذيرند، شك ندارند كه اين را مي -مانند گرما، وزن و نظاير آن -اعراض واقعي

اعراض قدرت تأثير بر [جوهر] جسم را دارند، با اينكه مغايرت بين اعراض و 

  همان).( مغايرت بين دو جوهر است جوهر، بيش از

  بررسي اشكال
يعني تبيين  - به جاي پاسخگويي به منشأ اشكال تعامل علي دكارت. در اينجا ١

با تشبيه كردن تعامل دو  - حوة تعامل دو جوهر متمايز در ذاتماهيت اتحاد و ن

  رد.گذاصلي بدون پاسخ مي مسئله، از اعراض بر جواهر جوهر متمايز به تأثيرگذاري
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ر اينجا آشكارا از معيار آن است كه وي د دكارتسخن  ديگر در اين . نكتة٢

ز ارتباط تبييني روشن ا عدول كرده و بدون ارائه - ح و تمايزيعني وضو - اشاصلي

دو را به  تعامل نفس و بدن را مفروض گرفته و تعامل آن ،نفس و بدن و اتحاد آنها

بيان يك مثال و تشبيه  ،اما بديهي است مل اعراض و جواهر تشبيه كرده است.تعا

  د.تعامل نفس و بدن را تبيين كن تواند اتحاد وگاه نميهيچ

  عدم تماس فيزيكي.٣
شود، آن است كه بر اساس اصول دكارتي، شكال ديگري كه در اينجا مطرح ميا

ك دكارتي، هر فعل فيزيبر اساس فرض تعامل ميان نفس و بدن مشكل است. 

يابد، اما از ديگري تحقق مينفوذ و رسوخ جسمي در جسم  ةفيزيكي به وسيل

اي كه در تماس و برخورد ميان پديده ور ذهني داراي امتداد نيستند، نفوذ،كه امآنجا

مكان واقع نيست، چگونه خواهد بود؟ به عنوان مثال، يك صورت ذهني چگونه 

ند صورتي تواركت در آورد؟ يا يك چكش چگونه ميتواند يك چكش را به حمي

  ذهني را برانگيزد؟  

علت بايد با معلول برخورد داشته باشد تا بتواند بر آن تأثير  تر،ه عبارت روشنب

تواند با بدن داراي فاقد امتداد مكاني است، چگونه ميگذارد، اما نفس يا ذهني كه 

بعد و امتداد مكاني برخورد و تماس داشته باشد؟ اين همان اشكالي است كه 

وي در اعتراض خود به  ، آن را مطرح ساخته است.اليزابتبار شاهزاده  نخستين

ان جوهري مجرد از ماده، چگونه كند كه نفس به عنوبر اين نكته تأكيد مي ،دكارت

هاي بخاري را كه ماهيتي فيزيكي دارند، به حركت وادارد؟ هر حركتي روح تواندمي

ايي كه از ه واسطة تكانهتحرك بمانند به حركت درآمدن جسم م ،مشروط به عواملي

تلزم برخورد و تماس ميان لذا پديد آمدن حركت، مس ، است؛كندمحرك دريافت مي

محرك و متحرك است و پديد آمدن چنين برخوردي، نيازمند آن است كه  دو پديدة

، نفس جوهري دكارتاما بنابر ديدگاه  اي داراي امتداد باشد.پديده خود محرك،

با  ،حركت است خورد داشتن نفس با متحرك كه لازمةپس بر ؛غيرفيزيكي است

  .(Descartes, 2007, p.62)مجرد بودن آن، ناسازگار است 

ل را به بيان ديگري مطرح نيز در اعتراض پنجم خود، همين اشكا گاسندي

و  - محرِك–دهد متقابلي ميان آنچه حركت مي در هر حركتي، بايد تماس« سازد:مي
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اتصال، تنها در اجسام رخ  برقرار باشد و تماس و - متحرك–كند مي آنچه حركت

(دكارت،  »بدون وجود جسمي، چگونه ممكن است تماسي حاصل شود؟ دهد.مي

اين اشكال، مبتني بر مفهوم علّيت در اجسام است. در تأثير و تأثر  ).٤٢٥، ص١٣٨٤

ا بدون آن، اساساً زير رخورد ميان علت و معلول لازم است؛ميان اشياء فيزيكي، ب

ل بودن ميان آن دو علّيت و معلو گيرد تا رابطةيان دو جسم شكل نميارتباطي م

و  ، جوهري غيرفيزيكيتعامل نفس و بدن نفس دراين اشكال بر اساس پديد آيد. 

ه داراي تواند با بدن كاي نميگونه امتداد و بعد مادي است و چنين پديدهفاقد هر

علّي، وجود ارتباط و  بطة علّي داشته باشد؛ زيرا شرط رابطةرا ،و امتداد است بعد

كه در اينجا به علت آنكه يكي غيرفيزيكي و ديگري تماس ميان آن دو است 

  يابد.و از دو نوع متفاوتي هستند، اين شرط تحقق نمي فيزيكي بوده

  اشكال بررسي
اين نظر باشد كه  تواند با ردّ اين ديدگاه مكانيكي از علّيت، برمي دكارتاما  .١

جسام مطرح است. اما در مورد ميان اجسام با ا يت به مفهوم فيزيكي آن، در رابطةعلّ

اي فيزيكي داشته اجسام، لازم نيست كه علت با معلول رابطهرابطة اجسام با غير

البته اين  كند.و، براي تحقق عليّت كفايت مياي از ارتباط ميان آن دباشد، بلكه نحوه

لذا مفهوم  چيزي از علت به معلول منتقل گردد؛اي باشد كه به گونهايد بارتباط 

علّيت در اين موارد با مفهوم آن در اجسام متفاوت است و شرط لزوم اتصال و 

  برخورد در آن وجود ندارد.

  گويد: ت تامه با معلول چنين ميعل ابطةدر تأمل سوم در مورد ردكارت 

ايد به اندازة معلولش، مشتمل بر واقعيت علت تامه، دست كم ب علت فاعلي و

گيرد؟ و اگر علت، جز از علت از كجا مي باشد؛ زيرا معلول، واقعيت خود را

واقعيت را در خود نداشته باشد، چگونه ممكن است آن را به معلول منتقل 

  )٤٤، ص١٣٦٩(دكارت،  سازد؟

به ين پذيرش گيرد و ارا از علت مي ، معلول واقعيتشدكارتبه نظر  بنابراين

كمال و  س و بدن نيز ممكن است گفته شود،نف نحو انتقال است. در مورد رابطة

  گردد.شود و همان سبب حركت بدن ميواقعيتي از نفس به بدن منتقل مي

ا اصول فيزيك دكارتي منافات بايد توجه داشت كه اين تفسير از علّيت نيز ب .٢



  
رس

بر
 ي

عِلّ 
ل 

عام
د ت

 نق
و

 ي
ارت

دك
ن 

بد
و 

س 
نف

  ي

٢٢١  
 

  

 

بلكه تنها  نيروي محركي براي بدن باشد، تواند علت يااساساً نمي نفسزيرا  دارد؛

مفهوم علّيت ذهني براي  تواند جهت حركت غدة صنوبري را تغيير دهد؛ بنابراينمي

اين به علاوه كند؛ مشكلي را حل نمي زها و حالات جسماني در مفهوم انتقال نيپديده

ال آيا آنچه انتقشود؟ چه چيزي از نفس به بدن منتقل مي مطرح است كه پرسش

  يا غيرجسماني؟است اي جسماني پديده يابد،مي

انگاري جوهري، پاسخ ديگري به اشكال عدم تماس از مدافعان دوگانه فاستر .٣

اين اشكال اساساً  ،كند. او بر اين باور استفيزيكي در علّيت نفس و بدن مطرح مي

رد چند در موافرضي غيرضروري است؛ زيرا لزوم تماس فيزيكي، هرداراي پيش

عايت بسياري لازم و مورد نياز است، اما مواردي نيز وجود دارد كه اين شرط ر

زمين كه بنابر ديدگاهي، بدون اتصال و  نشده، اما علّيت برقرار است؛ مانند جاذبة

 تواند نيرويي بر آنها وارد ساخته و آنها را جذب نمايد؛برخورد فيزيكي با اشياء مي

مشكلِ مفهومي ندارد و تعامل نفس و بدن هم  فيزيكي - لذا عليّت غيرفيزيكي

  .(Foster, 1991, p.160) تواند مصداقي از اين نوع ارتباط باشدمي

در واقع به معناي آن است كه شرط تماس و  فاستراين نظر است،  شايان ياد

هاي فيزيكي، نه شرطي ضروري، بلكه شرطي دائمي است برخورد در علت و معلول

آن وجود دارد و اين نظر با ديدگاه رايج در علّيت اشياء مادي، كه امكان تخلف در 

  منافات دارد.

  نامعقول بودن علّيت ذهني.٤
اين اشكال نيز مانند اشكال پيشين، با نگرش فيزيكي به تعامل ميان نفس و بدن و 

هاي اين تعامل مطرح شده است. در اشياء و پديده بودن نحوة ناشناختههمچنين 

عليّت ميان آنها به  اند، رابطةبه ويژه امتداد مكاني ي ويژگي امتدادمادي كه دارا

زيرا دو جسم در موقعيت مكاني، با شرايط  آساني قابل فهم بوده و مشهود است؛

دهد. اما بنابر ديدگاه گيرند و تعامل ميان آنها به نحو علّي روي ميمعيني قرار مي

اتحاد نفس با بدن و  مكاني، نحوةودن نفس و نداشتن بعد دكارتي، غيرفيزيكي ب

در بدن  اي مادي بود،بر اين اساس كه نفس پديدهدو روشن نيست.  تعامل ميان آن

دو قابل فهم و  كرد، رابطه علّي ميان آنكرد و جايي را در آن اشغال ميحلول مي

 جرد بودن نفس، هيچ تصويري از نحوةچنين است، اما با ماين در اجسام تبيين بود. 
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بنابر مادي نبودن نفس، مشكل ديگر تعامل نفس و  همچنينن تعامل وجود ندارد. اي

تر، به عبارت روشن معين به بدن معين براي تعامل است؛بدن، علت اختصاص نفس 

اين تعامل را ندارد؟ چه عاملي   cتعامل علّي دارد و با بدن bتنها با بدن   aچرا نفس

هاي ديگر و با بدن تحقق يابد  bبا بدن  aاين تعامل تنها ميان نفس ،سبب شده

 b رابطه دارد و نفس c فقط با بدن  a نفس ،bو  aو يا آنكه چرا از دو نفس  ؟نباشد

 Pairing( تعامل داشته باشد؟ اين مشكل به مشكل جفت شدن c تواند با بدننمي

Problem( .معروف است  

لي، بر اساس مادي بودن تعامل نفس و بدن به طور ك بنابراين ازآنجايي كه نحوة

مادي بودن نفس، مبهم و نامشخص است و علت اختصاص يك نفس به بدن و غير

بدن معين نيز روشن نيست، پذيرفتن تعامل ميان نفس و بدن امري نامعقول است 

(see: Kim, 2003, pp.66, 72-73).  

  بررسي اشكال
  توان به دو مورد اشاره كرد:در پاسخ به اين اشكال مي

هايي مادي هايي از تعامل علّي ميان اشيا و پديدهر جهان فيزيكي، نمونهد .١

مانند تأثير يك ميدان مغناطيسي بر  كه نحوه و كيفيت آن ناشناخته است؛وجود دارد 

  .ها و ... ها با يكديگر، تأثير و تأثر ميان پروتوناشياء مجاور، تعامل ذرات نور فوتون

امري قطعي است، اما كيفيت و شرايط  يت ميان آنهاعلّ ها و رابطةوجود اين پديده

باور به با وجود اين ها، مشخص نيست. معلول ها باانطباق علت تعامل و نحوة

  منطقي و معقول است.كاملاً تعامل ميان آنها، 

و  در مورد روشن نبودن ملاك و معيار اختصاص يك نفس به بدن معين .٢

نفس با بدن  د گفت، اين امر اختصاص به رابطةايب تعامل انحصاري آن با همان بدن

اي موارد، تعامل ميان اشيا و تعامل ميان آنها ندارد، بلكه در دنياي فيزيكي نيز در پاره

ديدة معيني هاي فيزيكي به صورت عوامل منحصر به فرد هستند و تنها با پو پديده

كنند و خاصي عمل مي هاي معينبراي نمونه برخي كليدها فقط با قفل اند؛در تعامل

  هاي ديگر را ندارند.و قابليت و نيروي باز كردن قفل

با اشاره به استعدادهاي منحصر به فرد در  اونگر در مورد رابطة نفس و بدن نيز،

اشياء معتقد است، نفسِ هر فردي تنها توان ارتباط و تعامل با بدن همان فرد را دارد 
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  .(Unger, 2006, pp.246-247)ط داشته باشد هاي ديگر ارتباتواند با بدنو نمي

  تعارض تعامل علّي با اصول فيزيكاليسم.٥
اي فيزيكي است و با قوانين چه وجود دارد، پديدهبر اساس نگرش فيزيكاليسم، هر

هاي هاي فيزيكي را به روشني تبيين كرد و تبيينتوان روابط پديدهفيزيكي مي

يعني  - دو اصل از اصول فيزيكاليسمبر اساس  هاي فيزيكي است.واقعي، همان تبيين

 No(جانبه و عدم تعين چند )losureCausal C(اصل انسداد علّي 

Overdetermination( ، گردد. طرح دكارتي تعامل نفس و بدن دچار مشكل مي

اين دو اصل و سپس اشكال مبتني بر آنها مطرح  بارةدر اينجا، ابتدا توضيحي در

  گردد. مي

ست كه به اين معنا اد علّي يا بسته بودن و كامل بودن جهان فيزيكياصل انسد

زيرا تنها  فيزيكي قابل تبيين است؛كاملاً تم هر پديده و رويدادي، تنها در يك سيس

به عبارت ديگر، جهان  ي باشند؛توانند داراي تأثير و تأثر علّ هاي فيزيكي ميپديده

 يعلت ، هر معلول فيزيكي داراير آنفيزيكي از نظر علّي، جهاني كامل است كه د

ي هالذا براي تفسير معلول براي توضيح و تبيين آن كافي است؛ فيزيكي است كه

 /See, Baker,1993, pp.78-79)فيزيكي نيستهاي غيرفيزيكي نيازي به پديده

Yalbo, 1992, p.246).   
د. بر شوتكميل مي» عدم تعيّن چند جانبه«اين اصل، با اصل ديگري به نام 

توانند از علل ناهمگون از رويدادها، نمي اساس اين اصل، دو مجموعة به هم پيوسته

ه ب ؛(Kim, 1993, p.281) به نحو علّي در ايجاد يك پديده نقش داشته باشند

 -هاي مضاعفعلول فيزيكي، توسط علتم عبارت ديگر، فرض تحقق چند جانبة

 علت فيزيكي پديدة» ف«ي مثال، اگر برا ممكن نيست؛ - نند علت فيزيكي و ذهنيما

داد كند (اصل انسكفايت مي» ج«براي پديد آوردن » ف«باشد، يعني » ج«فيزيكي 

براي تحقق » ف«مطرح شود كه حتي در صورتي كه  علّي). ممكن است اين پرسش

يعني  ؟نقش نداشته باشد» ج«در تحقق » پ«مثلاً كافي است، چرا عامل ديگري » ج«

اند و اين بدان را تعين بخشيده» ج«اي به صورت دوجانبه» پ« و» ف«دو علت 

و جدا از هم براي هايي مستقل هر كدام، به عنوان علت» پ«و » ف«ست كه معنا

 سفي، تعين دو يا چند جانبةاند. اما از نظر فلكردهنقش ايفا مي »ج«پديد آوردن 

، توارد علل ان اسلاميمستقل ممكن نيست. به تعبير فيلسوف هايمعلول، توسط علت
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  ).٢٠٩، ص٢، ج١٩٨١(شيرازي، بر معلول واحد محال است 

جانبه مطرح ساخت، آن است توان به نفع محال بودن تعيّن چنداستدلالي كه مي

 طي خلاف واقع باشد. در مثال قبلي،كه هر گزاره علّي صادقي، بايد مستلزم يك شر

داد. نيز رخ نمي» ج« ،دادرخ نمي» ف«ست كه اگر است، به اين معنا» ج«علت » ف«

باشند، بايد » ج«هاي اي، علتجانبهبخواهند به صورت چند» پ«و » ف«ر اما اگ

  هاي خلاف واقع زير صادق باشند:شرطي

  نيز نخواهد بود.» ج«نباشد، » ف«.اگر ١

  نيز نخواهد بود.» ج«نباشد، » پ«.اگر ٢

طي اول، صادق باشد، به اين رزيرا اگر ش توانند صادق باشند؛اما اين دو نمي

نيز علت » پ«ر فرض، علتي غير از ف ندارد، در صورتي كه بنا ب» ج«ست كه معنا

وجود خواهد داشت. همچنين در مورد » ج«، »ف«لذا بدون وجود  است؛» ج«كافي 

با هم  ٢و  ١ به عبارت ديگر گزارة دوم نيز همين احتمال وجود دارد؛ شرطي

بايد كاذب باشد و اگر قطعاً  ٢ صادق باشد، قضية ١. اگر ادق باشندتوانند صنمي

و » ف«ست كه ايد كاذب باشد و اين به آن معنابقطعاً  ١ صادق باشد، گزارة ٢گزارة 

نقش داشته » ج«ر پديدآوردن د مجزا،هاي مستقل و توانند به عنوان علتنمي» پ«

  محال است.» ج« جانبةباشند؛ لذا تعين چند

ه به اين دو اصل، تعامل علّي ميان نفس و بدن بر اساس با توج بنابراين

زيرا در اين ديدگاه، نفس جوهري  شود؛انگاري دكارتي دچار اشكال ميدوگانه

 - مادي دارد، اما بر اساس اصل نخستاي علّي با بدن غيرفيزيكي است كه رابطه

ي فيزيكي حالات و رفتارهاي بدني، داراي علت كاف - يعني بسته بودن جهان فيزيكي

به عبارت ديگر، در  جوهر غيرمادي در مورد آنها نيست؛ است و نيازي به فرض

جزء  لات فيزيكي شيميايي نباشند، آنهاحالات ذهني چيزي جز همان حا صورتي كه

يعني جزء يك سيستم علّي فيزيكي بسته قرار خواهند  ؛جهان فيزيكي خواهند بود

  اند.ينداشت كه مطابق قوانين فيزيكي قابل تبي

جانبه، رفتارها و حالات بدني ديگر، بر اساس اصل عدم تعيّن چنداز سوي 

 . اما در ديدگاه دكارتي چنين است؛ند جانبه باشدتواند داراي تعين چيانسان، نم

 -يعني بدن و سيستم عصبي آن - سو داراي علتي فيزيكي زيرا حالات بدني از يك
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 -مادييعني نفس يا ذهنِ غير - يرفيزيكيغاي و از سوي ديگر، علت آن، پديده است

  است.

  بررسي اشكال 
  توان چند نكته را متذكر شد:در پاسخ به اين اشكال مي

اصلي درست در  - بنا بر فرض - چندبسته بودن و كامل بودن فيزيك، هر .١

ات اما بحث در مورد نفس و بدن، بحثي دوسويه است كه حال ،جهان فيزيكي است

كاملاً تواند در مورد جهان فيزيكي، لذا اين اصل مي اند؛ن دخيلذهني و فيزيكي در آ

توان آن را فيزيكي نميامور فيزيكي و غير اق داشته باشد. اما در مورد رابطةمصد

علّيت ذهني در ميان طرفداران  مسئلهاعمال كرد. دليل آن، اختلاف نظرهايي در 

هاي ه گونهعلّيت ذهني بفيزيكاليسم است كه با وجود پذيرش اين اصل، تبيين 

از دو نوع مفهوم فيزيكي سخن  فايگل براي نمونه گيرد؛متفاوتي صورت مي

هاي غيرارگانيك در شيمي، بيولوژي و ... گويد كه يكي مربوط به تفسير پديدهمي

شناسي و مفاهيم نظري در فيزيك، بيولوژي، روان در مورد همةو ديگري است 

  (see: Feigl, 2006, pp.230-233).  باشدمي علوم اجتماعي

ك، هنوز به صورت مطلق بايد توجه داشت كه اصل كامل بودن فيزيبه علاوه  .٢

هايي در فيزيك وجود دارد كه بيانگر گسست علّي ميان زيرا نمونه معتبر نيست؛

 ودن منافات دارد و همين امر زمينةهاي فيزيكي است و اين با اصلِ كامل بپديده

، فراهم از قرن نوزدهم، از سوي برخي فيلسوفانعلّيت فيزيكي را  لهمسئترديد در 

گويد كه عدم وقوع آنها از حوادث ممكني سخن مي كورنوكرده است. از جمله 

كننده نيز اعتبار مطلق اصل علّيت را به عنوان تنطيم رنوويهمستلزم تناقض نيست. 

اين  در ردّ  چارلز پيرسفرآيندهاي فيزيكي مورد ترديد قرار داد و تئوري شانس 

با طرح تئوري روابط هايزنبرگ نقش مهمي ايفا كرد و نهايتاً  ،اصل در سطح اتمي

، منكر اصل عليّت )Heisenberg's Indeterminancy Relations(عدم قطعيت 

پيامدهاي فلسفي فراواني داشت كه مورد توجه فيلسوفان قرار  مسئلهگرديد و اين 

راي يك سيستم به فعليّت هاي مختلفي بطعيت، امكانگرفت. بنا بر اصل عدم ق

وابط ميان براي مغز يا ذهن در ر لذا پذيرش حق انتخاب يكي از چند شقّ  رسند؛مي

به عبارت ديگر، چون فرآيندهاي رواني، بستگي به « آن دو، آسان خواهد بود؛
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رواني نيز پس فرآيندهاي  ند و اينها خود، عدم قطعيت دارند؛فرآيندهاي فيزيكي دار

  ).١٥٤، ص١٣٦٩(گلشني،  »بايد اين طور باشند

تواند اين اصل نيز مي ،جانبه نيز بايد يادآور شددر مورد اصل عدم تعيّن چند .٣

طرفدار  فلاسفة كه برخيچنانهمدر مورد روابط نفس با بدن مورد ترديد قرار گيرد. 

 (ر.ك:پذيرند اند، مينهداراي تحقق چندگا ليسم، اين ادعا را كه حالات ذهنيفيزيكا

گويد و اي مي، لطيفهفرهادبراي دوستش  پرويزمثلاً  ؛)٢٥٠، ص١٣٨٧ريونزكرافت، 

 لغزد. هر دواي ميوي پوست خربزهبيند كه بر ر، فردي را ميفرهادزمان با آن، هم

شود. اين رويدادها مستقل از يكديگر هستند و هر مي فرهاد ، علت خندةويدادر

به  فرهاد ، خندةاند به صورت مستقل، علت خنده گردد. اما در اينجاتوكدام مي

تواند صورت مضاعف متعين شده است و يا آنكه فرياد كشيدن يك فرد هم مي

توان مي بنابراين و هم معلول حالت مغزي خاصي باشد؛ رس اوزمان، معلول تهم

تعين دو جانبه   بر ،نيز با رد اين اصل ميلز دم تعين مضاعف را منكر شد.اصل ع

جانبه در روابط ميان ذهن و ، تحقق چندفيزيكي باور دارد و معتقد است  - ذهني

  (Mills, 1996, p.105) پذير استبدن امكان

  نظرية توازي.٦
بدن به  ، تعامل ميان نفس وكه پيش از اين گفته شد، بر اساس نظرية توازيهمچنان

و بدن كه دو جوهر مستقل و  نفسبه اين معنا كه  شود؛صورت توازي انجام مي

كنند، بدون هستند، در انجام افعال خود به صورت هماهنگ با هم عمل مي مجزا

  صورت پذيرد. دو آنكه تأثير يا تعاملي ميان آن

  اشكالبررسي 
اساساً  ،زيرا در اين نظريه نظرية توازي، اشكالات نظرية اتحاد نفس و بدن را ندارد؛

  ي است:نشده است، اما اين ديدگاه نيز دچار اشكالاتفرض دو  اتحادي ميان آن

زيرا يا نفس و بدن با يكديگر  . نظرية توازي با نظرية اتحاد در تعارض است؛١

دهند و يا اينكه دو جوهر مستقل و متحد بوده و يك هويت واحدي را تشكيل مي

فس محرك ي از يكديگرند كه به نحوي با هم ارتباط دارند. بر اساس اتحاد، نمجزاي

نفس هيچ نقشي در تحريك  بدن و اعضاي بدن است، ولي بر اساس توازي، ارادة

  بدن ندارد.
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ارا مستلزم انكار عليت و تعامل . پذيرش ديدگاه توازي ميان نفس و بدن، آشك٢

دو  ي آناست كه به تعامل علّ  دكارتي ميان نفس و بدن است و اين مخالف نظر عّ 

  باور دارد.

بسياري از حركات بدن بدون گويد، مي اعتراضاتدر  دكارته كچنانهم. اگر ٣

اي از عوامل فيزيكي كه به وسيلة هنفس و صرفاً بر اساس مجموع ه ارادةوابستگي ب

اعمال هماهنگ  گيرد، مجموعةشوند، انجام ميت ميهداي قوانين طبيعي معين

ه حركات بدني، قابل شود، بايد به همان اندازنفساني نيز كه به موازات آن انجام مي

  نيست.گونه اينتعليل باشد كه البته 

  گيرينتيجه
داند و به تباين يك از نفس و بدن را جوهري مجزا و مستقل از هم مي، هردكارت

انگاري ذاتي ميان جوهر نفساني و جوهر جسماني معتقد است. بر اساس دوگانه

بي از دو جوهر متفاوت و هاي فيزيكي است و انسان تركيدكارتي، نفس فاقد ويژگي

مستقل نفس و بدن است و اين دو جوهر بر يكديگر تاثير متقابل دارند. اين ديدگاه 

بر اصولي همچون تمايز جوهري نفس و بدن، نفس حقيقت انسان، اتحاد  دكارت

  نفس و بدن و تعامل علي نفس و بدن استوار است.

 ،هاي جسمانيبه ويژگي با توجه به حقيقت انسان و نيازمند نبودن آن دكارت

كاملاً به همين لحاظ  نديشه است وبر اين نظر است كه حقيقت نفس همان تفكر و ا

، نفس با كل بدن دكارتمادي است. به باور و جوهري غير از بدن متمايز بوده

 يعني غدة - كوچكي از مغز جزء ،مرتبط و متحد است، اما جايگاه اصلي نفس

اعصاب  ه واسطةتخيل، ادراك و تصورات مختلف باست و از طريق آن،  - صنوبري

در وسط مغز قرار داشته و بسيار سبك  ،گيرد. اين غدهپراكنده در بدن  صورت مي

  ترين تحريكات نفس واكنش نشان دهد.تواند به كوچكو متحرك است و مي

به آن باور دارد، اتحاد جوهري نفس و بدن است.  دكارتاصل ديگري كه 

با هم بودن نفس و بدن صرفا مجاورت و حضور يكي كنار  ،كندتصريح مي دكارت

انساني  ،دو ذاتا با هم متحد و يكي هستند و بدون اين اتحاد ديگري نيست، بلكه آن

 كند و رابطةي به نظرية توازي اشاره ميگاه دكارت ،وجود ندارد. از سوي ديگر

ود را با هماهنگي كه افعال خ داندمي نفس و بدن را به صورت دو جوهر مستقل
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   .دهنديكديگر انجام مي

اين  كند.صنوبري را مطرح مي ةتبيين ارتباط بين بدن و نفس، غد براي دكارت

همچنين در آنجا حالات و رويدادهاي فيزيكي بر نفس و  و ر مغز قرار داردد ،غده

ل وسيله است كه تعام بدين گذارند وثير ميألات و رويدادهاي نفساني بر جسم تحا

نتوانسته به خوبي  دكارت ،قابل تأمل اينكه مسئله گيرد.نفس و بدن صورت مي

كه بيشترين انتقاد به  ايبه گونه ،تعامل و ماهيت اين ارتباط را تبيين كند ةنحو

 انتقادها و ،بعد از وي عصر و اين موضوع است و فيلسوفان هم ةدربار اشفلسفه

   :ترين اين اشكالات عبارتند ازمهماند. را مطرح كرده نيگوناگو اشكالات

  ؛ميان نفس و بدن عدم امكان تعامل- ١

  ؛هيت اتحاد ميان نفس و بدنعدم تبيين ما- ٢

هر فعل  ،عدم تماس فيزيكي بين نفس و بدن كه بر اساس فيزيك دكارتي- ٣

شود. اما امور ذهني كه فاقد فيزيكي با برخورد يك جسم با جسم ديگري حاصل مي

  ؛ي تماس داشته باشندتوانند با امور فيزيك، نميامتداد هستند

و بدن در اين  اتحاد و تعامل بين نفس ةزيرا نحو ؛ودن عليت ذهنينب معقول - ٤

  ؛ديدگاه آشكار نيست

انسداد علّي و عدم يعني  - و بدن بر اساس دو اصل فيزيكاليسمنفس  ةرابط- ٥

  ؛شوددچار اشكالاتي مي - تعين چند جانبه

توازي، نفس و بدن دو جوهر مستقلي هستند كه در انجام  يةبر اساس نظر - ٦

گاه اتحاد كنند. اين نظريه در تضاد با ديدافعال خود به صورت هماهنگ عمل مي

  دو است. ي ميان آنآشكارا مستلزم انكار تعامل علّ نفس و بدن دكارتي بوده و 

اي منسجم هتعامل علّي نفس و بدن، نظري در مورد نحوة دكارت نظريةبنابراين 

 و هماهنگ نيست و اركان و اصول آن با هم در تعارض است.
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  و مآخذ منابع

احمد احمدي؛ تهران: مركز  ترجمة ؛تأملات در فلسفه اوليدكارت، رنه؛   .١

  .١٣٦٩نشر دانشگاهي، 

انتشارات  بيدي؛ تهران:ترجمة منوچهر صانعي دره ؛اصول فلسفه ؛ـــــــ .٢
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